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 مجموعه سه جلدی کوچک جنگلی فیلمنامه ناصر تقوایینگاهی به کارنامه ادبی ناصر تقوایی و تأثیر ادبیات بر سینمای او
برای سریالی بود که او نساخت

از روشنایی جنوب تا سایه سکوت

ناصـــر تقوایـــی، فیلمســـاز، نویســـنده و 
از  نامـــدار، در حالـــی چشـــم  عـــکاس 
جهان فروبســـت کـــه آثار و اندیشـــه‌اش 
همچنـــان در قلـــب فرهنگ و هنـــر ایران 
می‌تپـــد. او‌ زاده ۲۱ تیـــر ۱۳۲۰ در آبـــادان 
بود؛ شـــهری کـــه صـــدای زوزه بـــاد، بوی 
نفت و شـــور دریـــا در آن با رویـــای تصویر 
و کلام تقوایـــی درهـــم آمیخـــت تـــا آثاری 
ماندگار برای ادبیات و ســـینمای کشور بر 
جای بگـــذارد. هنرمندی که در کنار بهرام 
بیضایی، داریوش مهرجویی، امیر نادری 
و مســـعود کیمیایی از پایه‌گـــذاران »موج 
نوی ســـینمای ایران« شـــناخته می‌شود.
تقوایـــی بیش از شـــش دهه در ســـینما، 
تلویزیون و ادبیـــات فعال بود؛ اما حاصل 
این حضـــور طولانـــی مدت ۶ فیلـــم بلند 
ســـینمایی بـــود، آثـــاری کـــم و ژرف‌نگر و 
کارنامـــه ادبی کـــم‌ورق اما ارزشـــمند. هر 
اثر او همچون ســـنگی گران‌مایه در بنای 
فرهنـــگ تصویـــری ایـــران جـــای دارد؛ از 
مســـتند »باد جن« تا »آرامـــش در حضور 
دیگـــران«، از »دایی‌جـــان ناپلئـــون« تـــا 
»ناخدا خورشـــید« و از »صـــادق کرده« تا 
کمـــدی پرنشـــاط »ای ایران«. هـــر چه او 
ســـاخته اثری ارزشـــمند بـــه مجموعه آثار 
هنـــری و فرهنگی ایـــران افزوده اســـت، 
حتـــی اگـــر برخـــی منتقـــدان کم‌لطـــف 
بعضی از آثارش مانند کمـــدی »ای ایران« 

را چنـــدان موفـــق ندانند.
 

از ادبیات به سینما
تقوایـــی از دل فرهنگ پویـــای آبادان در 
دهـــه ۱۳۴۰ بالید؛ دهه‌ای که خوزســـتان 
با فشارهای سیاسی فراوانی روبه‌رو بود. 
اگر تا پیـــش از آن آبادان با نفت و فوتبال 
شـــناخته می‌شـــد، در آن دهه فرهنگ و 
ادبیـــات نیز به ایـــن خطه گره خـــورد. او 

اول از ادبیات و نویسندگی آغاز کرد، چرا 
که ادبیات در آن زمان در دســـترس‌ترین 
و انســـانی‌ترین زبان اعتراض و اندیشـــه 
بود. مجموعه داســـتان »تابستان همان 
سال« )۱۳۴۸( اولین اثر منتشرشده‌اش 
بـــود؛ مجموعـــه‌ای از روایت‌هـــای کوتاه 
دربـــاره کارگـــران و مردمـــان جنـــوب، از 
ســـنت‌ها و بافـــت ایـــن خطه و شـــرایط 
آب و هوایـــی آن که با نثـــری موجز و نگاه 
انسان‌شناســـانه نوشـــته شـــده اســـت. 
در ایـــن ۸ داســـتان‌ کوتاه تأثیـــر ادبیات 
مدرن و بویژه دیدگاه ارنست همینگوی، 
به‌وضـــوح بـــه چشـــم می‌آیـــد. جـــال 
آل‌احمـــد این مجموعه را یکـــی از اولین 
نمونه‌های ادبیات کارگری ایران دانســـته 
اســـت. اما تقوایی به این جایگاه بسنده 
نکرد و خیلـــی زود جای قلم را با صحنه و 

دوربین عـــوض کرد.
 

تابستان همان‌سال
»تابستان همانســـال« مجموعه‌ای است 
از هشـــت داســـتان کوتـــاه کـــه هـــر یک، 
برشـــی از زندگـــی کارگـــران اســـکله‌های 
جنوب در ســـال‌های پرآشوب ملی شدن 
نفـــت و روزگار پـــس از کودتـــای ۱۳۳۲ را 
روایـــت می‌کنـــد. روز بـــد، بیـــن دو دور، 
تنهایی، پناهگاه، هار، مهاجرت، عاشـــورا 
در پاییز و تابســـتان همان‌ســـال؛ عناوین 
این مجموعه اســـت. فضای داســـتان‌ها 
مردانـــه، خشـــن و آکنـــده از رنج اســـت، 
امـــا نویســـنده با نگاهـــی انســـانی و زبانی 
صمیمـــی، در دل ایـــن زمختـــی، تپـــش 

زندگـــی و عاطفـــه را می‌جوید.
بـــا  داســـتان‌ها هرچنـــد مســـتقل‌اند، 
رشـــته‌هایی نامریـــی بـــه یکدیگـــر پیوند 
خورده‌انـــد: کاراکترهایی که از داســـتانی 
به داســـتان دیگر می‌گذرند، مکان‌هایی 
مشـــترک چـــون قهوخانـــه و اســـکله، و 
فضایـــی واحـــد که چـــون نخـــی پنهان، 
مجموعه را به هم مـــی‌دوزد. زمان روایت، 
روزگار بحرانـــی ملی شـــدن صنعت نفت 
است؛ دوره‌ای که نویســـنده هوشمندانه 
با اشـــاره‌هایی موجز و نمادین، سایه‌اش 
در  اســـت.  گســـترانده  ســـطرها  بـــر  را 

داســـتان پایانـــی ـ کـــه عنوان کتـــاب نیز 
از آن برگرفتـــه شـــده ـ این اشـــارات رنگی 
آشکارتر می‌گیرند و وقایع پس از کودتای 
۲۸ مـــرداد با لحنی تلخ و مســـتند بازتاب 

. بد می‌یا
داســـتان از همـــان ابتدا، مســـتقیم به 
حـــوادث پـــس از کودتـــای ۲۸ مـــرداد 
کتـــاب   57 صفحـــه  در  و  می‌پـــردازد 
ن  بســـتا تا ی  خرهـــا آ «  : نیـــم ا می‌خو
عـــده‌ای را ول کردنـــد. شـــاید آدم‌های 
بدبیـــن باورشـــان نشـــود کـــه همه جا 
پـــر بـــود و جایـــی نبـــود و این بـــود که 
مـــا را هـــم ول کـــرده بودنـــد. دوبـــاره 
برگشـــتیم اســـکله. همه‌مان برنگشته 
بودیـــم. چنـــد مـــاه پیشـــتر خیلی‌هـــا 
را دیـــده بودیـــم افتـــاده بودنـــد زمین. 
آمبولانس‌های ســـیاه بارشان می‌کردند 
و روی نوار ســـیاه آســـفالت‌ها می‌رفتند 
بـــه مرده‌شـــوی‌خانه. شـــنیده بودیـــم 
مرده‌شـــوی‌خانه، بعضی‌هـــا زحمتـــی 
بـــزرگ پشـــت  نداشـــتند، چاله‌هـــای 
یـــن  ا بـــود.  ینهـــا  ا بـــرای  قبرشـــان 
را هـــم شـــنیده بودیـــم. چندتایـــی را 
هـــم دیـــده بودیـــم ریخته بودنـــد توی 
آمبولانس‌هـــای ســـفید. زوزه زخمی‌ها 
را  آمبولانس‌هـــا  شـــنید.  نمی‌شـــد  را 
می‌دیـــدم کـــه تنـــد می‌رفتنـــد و جیغ 
نالـــه  نـــگار  ا جیغ‌هـــا  می‌کشـــیدند. 
زخمی‌هـــا کـــه جمع‌شـــده باشـــد و از 
بـــوق آمبولانس بزند بیـــرون. خودم را 
تخـــت کمر انداخته بودنـــد کف یکی از 
همین‌ها و از چهارراه تا در بیمارســـتان 

جـــار کشـــیده بود. 
کارگـــری‌ با چشـــم‌های‌ خودش شـــش تا 
را دیـــده بود کـــه با برانـــکار از در پشـــت 
بیمارســـتان بـــرده بودنـــد بیـــرون، توی‌ 
آمبولانس سیاه. راســـتش به چشم‌های‌ 
کارگـــر نمی‌شـــد اعتمـــاد کـــرد. بعضی‌ها 
عادتشان اســـت خیلی‌ چیزهای‌ بزرگ را 
کوچـــک ببینند. به خیال‌شـــان ناراحتی‌ 
کمتر می‌شـــود. خیلی‌ها را همراه عاشور 
با کامیـــون بـــرده بودند. عکس دو ســـه 
تاشـــان را تـــوی‌ روزنامه‌ها دیـــده بودیم. 
بعـــد همه چیـــز تمام شـــد. انـــگار هیچ 

جایگاه ناصر تقوایی در ســـینمای ایـــران نه‌فقط به‌خاطر 
آثار درخشـــانش، بلکه به‌دلیل نگاهـــی منحصربه‌فرد به 
فـــرم، روایت و میزانســـن اســـت. او به‌جـــای نمایش، به 
»بیـــان« می‌اندیشـــید؛ به معمـــاری تصویر و ســـکوت. در 
کتـــاب »ســـینمای ناصر تقوایی« نوشـــته ســـعید عقیقی 
و رضـــا غیاث، آثـــار او با دقت تحلیل و بررســـی شـــده و 
نشـــان داده می‌شـــود چگونه در هر فیلم، نسبت انسان 
و جامعـــه به زبانی تازه بازگو شـــده اســـت. او ســـال‌های 
زیـــادی را در ســـکوت گذرانـــد؛ ســـکوتی پـــر از معنـــا، نه 
به‌دلیـــل انـــزوا، بلکـــه از وســـواس در حفظ شـــأن هنر. 
این اثر نـــه تنها به تحلیـــل فیلم‌های تقوایـــی می‌پردازد، 
بلکه به کنکاش در دلایل عدم ســـاخت فیلم‌های جدید 

توســـط او نیز توجه دارد.
بـــه گفتـــه عقیقـــی، ســـتایش ناصر 
تقوایـــی تنهـــا بـــا تحســـین آثـــارش 
ممکـــن نیســـت. نقـــد و بازخوانـــی 
مـــداوم کارنامـــه‌اش، ادای حقـــی 
ا‌ست که در ســـال‌های کم‌کاری‌اش 
از او دریغ شد. از »آرامش در حضور 
دیگـــران« تـــا »کاغـــذ بی‌خـــط«، از 
تلخـــی و فلســـفه »صادق کـــرده« تا 
طنـــز پرشـــور »ای ایـــران«، از جهان 
تمثیلـــی »نفریـــن« تـــا واقع‌گرایـــی 
شـــاعرانه »ناخـــدا خورشـــید«؛ این 
همـــه تنـــوع و غنـــا در کارنامـــه یک 
فیلم‌ســـاز ایرانی شـــاید دیگر هرگز 

یافت نشـــود.
در مقدمـــه این کتاب، نویســـندگان 
ســـی  سا ا له  مســـأ «  : یســـند می‌نو
نپرداختـــن به دســـتاوردهای عظیم 
او در ســـینما طـــی قریب به شـــش 
دهه کار هنری‌ســـت. ایـــن کتاب با 
چنین هدفی نوشـــته شـــده است؛ 

ســـعید عقیقـــی و رضا غیـــاث از پس ســـال‌ها پژوهش و 
مداقـــه در آثـــار فیلمســـاز بزرگ مـــا، این مهـــم را در نظر 
گرفته‌انـــد که اعتبـــار بی‌چون‌وچرای تقوایـــی در چیزی 

جز آثارش ریشـــه نـــدارد.«
در این کتاب، فصل‌هایی به بررســـی فیلم‌هایی همچون 
»ناخدا خورشـــید« و »کاغذ بی‌خط« اختصاص داده شده 
اســـت که هر یک بـــا نگاهی دقیـــق به تحلیل داســـتان و 
ســـاختار هنری آنهـــا می‌پـــردازد. در بخشـــی از این کتاب 
آمـــده اســـت: »ناصـــر تقوایـــی را کج‌فهمی خیـــل عظیم 
شـــبه‌منتقدان وطنـــی در کنـــار جـــو بیمار ســـرمایه‌داری 
فرهنگـــی این ملک، از کار کردن و فیلم ســـاختن دور نگه 
داشـــته و کتاب پیش رو به قصد برکشـــیدن و شناساندن 
او و سینمایش نوشته شده‌ اســـت؛ سینمایی که اگر فقط 
یک »ناخـــدا خورشـــید« را بـــرای ما 
خلق کرده بود، باید تا ابد ایســـتاده 
برایش دســـت می‌زدیم و ستایشش 

می‌کردیم.«
اکنـــون کـــه نـــام او بـــا انـــدوه تکرار 
می‌شود، شـــاید بهترین نکوداشت، 
بازنمایی آثارش و زنده نگه داشـــتن 
یـــادش از طریـــق گفت‌وگویـــی تازه 
بـــا تاریـــخ ســـینمای ایـــران باشـــد. 
آن‌چنان‌که خود گفته بود: »ســـینما 
بـــرای مـــن نـــه یـــک امـــر تصنعـــی، 
بلکـــه تکـــرار خـــود زندگـــی‌ اســـت؛ 
هیچ هنـــری بـــه انـــدازه ســـینما به 
زندگی واقعی شـــبیه نیســـت. حتی 
داســـتان‌های تخیلی به شیوه زندگی 
واقعی تعریف می‌شـــوند و شـــما آنها 
را بـــاور می‌کنید. وای به حال فیلمی 
که تماشـــاگر آن را بـــاور نکند. گاهی 
فیلم‌هـــای خوبـــی می‌بینیـــم کـــه از 
زندگی قلابی ما زندگی‌تر هســـتند.«

کتـــاب »به روایت ناصر تقوایـــی«، که احمد طالبی‌نـــژاد آن را گردآوری کرده، 
منتخبـــی از گفت‌وگوهـــای او بـــا ناصـــر تقوایی اســـت. این کتـــاب به وضوح 
نشـــان می‌دهد تقوایـــی چگونـــه از دامن پرُمهروخشـــن جنوب ایران رشـــد 
کرده و شـــخصیت هنری‌اش در شـــرایط خـــاص اجتماعی و فرهنگی شـــکل 
گرفته اســـت. در این اثـــر، تقوایی به تحولات ســـینما و ادبیـــات معاصر ایران 
پرداخته و دیدگاه‌هایش را درباره مســـائل کلیدی ســـینما به اشتراک گذاشته 
اســـت. در بخشـــی از این کتـــاب، تقوایی در پاســـخ به ســـؤالی دربـــاره فیلم 
»آرامـــش در حضور دیگران« می‌گوید:»من در آن زمـــان با تلویزیون همکاری 
می‌کـــردم اما فیلم محصـــول تلویزیون نبود. ما گروه کوچکـــی بودیم که یک 
تعاونی تولید فیلم تأســـیس کردیم. هر کدام مبلغ اندکی ســـرمایه گذاشتیم 
که پس از یک ســـال شـــد ســـی و چند هـــزار تومـــان. من هـــم تقاضای یک 
فصـــل مرخصی بـــدون حقوق بـــه تلویزیـــون دادم. اما مخالفت شـــد. رفتم 
پیـــش قطبـــی، گفت به چـــه منظـــور مرخصی ســـه‌ماهه می‌خواهـــی؟ گفتم 
می‌خواهـــم فیلـــم بســـازم و امکانات ما هم این اســـت. گفت ما هم شـــریک 

می‌شـــویم.« ایـــن نـــوع از نگاه و 
تفکر در آثـــار او به وضوح نمایان 
بـــه دنبـــال  اســـت؛ او همـــواره 
ایجاد آثاری اســـت کـــه نمایانگر 
و  عـــی  جتما ا ی  قعیت‌هـــا ا و
فرهنگی مردم باشـــد. در انتهای 
کتاب »بـــه روایت ناصر تقوایی«، 
به اهمیت آشـــنایی نسل جوان 
بـــا دیدگاه‌های او اشـــاره شـــده و 
گفتـــه می‌شـــود: »ناصـــر تقوایی 
حـــق بزرگی بـــه گردن ســـینمای 
نوپای ایران دارد و آشـــنایی نسل 
جـــوان بـــا دیدگاه‌هـــای وی، در 
غنابخشـــیدن به دانش و بینش 
آنان، کمک‌رســـان خواهد بود.« 
تقوایی بـــه گواهـــی کارنامه‌اش، 
هنرمنـــدی ظاهـــراً کـــم کار امـــا 
نوجو، خـــاق و تأثیرگـــذار بوده 

. ست ا

ناصر تقوایی 
از دل فرهنگ 

پویای آبادان 
در دهه ۱۳۴۰ 

بالید؛ دهه‌ای 
که خوزستان 

با فشارهای 
سیاسی فراوانی 
روبه‌رو بود. اگر 

تا پیش از آن 
آبادان با نفت و 
فوتبال شناخته 

می‌شد، در آن 
دهه فرهنگ و 

ادبیات نیز به 
این خطه گره 

خورد

حمید دباشی :
تقوایی کودک 
شهریور ۱۳۲۰ 

اشغال ایران و 
نوجوان کودتای 

۲۸ مرداد 
۱۳۳۲ است. 
اما او بر کناره 

تاریخ سیاسی 
ما رفت؛ دلش 
گرم قصه‌های 

ماندنی‌تری بود. 
آشنایی‌اش با 

صفدر تقی‌زاده 
او را با جادوی 

کلام همینگوی 
و فالکنر مألوف 

کرد

ناصر تقوایی، نویسنده، فیلمساز و عکاسی که از پیشگامان 
مـــوج نو ســـینمای ایـــران بـــود، در دومیـــن ســـالگرد قتل 
داریـــوش مهرجویـــی )دیگـــر چهـــره شـــاخص مـــوج نـــو( 
درگذشت. ســـریال به سرانجام‌نرســـیده »کوچک جنگلی« 
یکـــی از پرحاشـــیه‌ترین پروژه‌هـــای تقوایی بود کـــه درباره 
چرایـــی به ســـرانجام نرســـیدن آن روایت‌های متفاوتـــی وجـــود دارد. چهار دهه 
پس از آنکه این ســـریال را بهروز افخمی ســـاخت، تقوایی فیلمنامـــه‌ای که برای 
ســـریال نوشـــته بود در مجموعه‌ای سه جلدی منتشـــر کرد. نوشتن فیلمنامه ۱۵ 
قســـمتی »کوچک جنگلی« بیش از یک‌ســـال وقت ناصر تقوایی را گرفت و پیش 
تولیـــد آن دو ســـال زمان برد، اما ناصر تقوایی بعد از ۳ ســـال کوشـــش در ســـال 
۱۳۶۱ از کارگردانی و تولید ســـریال حذف شـــد و این متن هرگز به تصویر نرســـید. 
مجموعه ســـه جلدی »کوچـــک جنگلی« همان فیلمنامه نوشـــته شـــده تقوایی 

اســـت که تابستان ۱۴۰۱ توســـط انتشـــارات مس منتشر شد.
 

خاطر پرمخاطره دریایی ما
حمید دباشـــی، اســـتاد ایرانی ادبیات تطبیقی و مطالعات ایرانی دانشگاه کلمبیا در 
مقدمه‌ای کـــه برای مجموعه »کوچک جنگلی« نوشـــته درباره پس‌زمینه اجتماعی 
و بســـتر فرهنگی و ادبی تقوایی می‌نویســـد: »تقوایی کودک شـــهریور ۱۳۲۰ اشغال 
ایـــران و نوجوان کودتـــای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ اســـت. اما او بر کناره تاریخ سیاســـی ما 
رفـــت؛ دلش گرم قصه‌های ماندنی‌تری بود. آشـــنایی‌اش با صفدر تقـــی‌زاده او را با 
جادوی کلام همینگوی و فالکنر مألوف کرد. شـــعور خلاق تصویری‌اش بین شـــعر 
ســـیال و نثر شاعرانه و تجربه‌های بکر سینمایی گلستان شـــکل گرفت و با التهاب 

شـــعر نـــاب فـــروغ فرخزاد آشـــنا شـــد... 
غریبی نثـــر بیگانه همینگـــوی را نه بومی 
که در فارســـی جهانـــی می‌کند. نـــه تکبر 
بی‌دلیـــل گلســـتان را دارد و نه مظلومیت 
بی‌بدیل فـــروغ را. آفتاب تنـــد جنوب و رو 
به دریایـــی خلیج فارس اســـتحکام رأی و 
فراخی اندیشـــه دیگری به تقوایی داده... 
تقوایی خاطر پرمخاطـــره دریایی ما بود... 
دل پرنهیبی داشت، بی‌محابای تهرانیان. 
آل‌احمد سلطان نثر معاصرش درباره نیما 
نوشـــت: پیرمرد چشـــم مـــا بـــود. تقوایی 
هم چشـــم بینای نســـل ما شـــد.« حمید 
دباشـــی معتقـــد اســـت بـــرای درک محور 
سیاســـی »کوچـــک جنگلـــی« تقوایی باید 
به »تابســـتان همان ســـال« او بازگشـــت؛ 
مجموعـــه هشـــت قصـــه کوتـــاه بـــر محور 
کارگران اســـکله‌های جنـــوب در بحبوحه 
کودتـــای ۲۸ مرداد. به نظر دباشـــی حال و 
هوای »مـــردان بدون زنـــان« همینگوی بر 
این قصه‌های نـــاب تقوایی جاری اســـت.

 
بازگشت تبعیدی

ناصر تقوایی در آغاز فیلمنامه »کوچک جنگلی« می‌نویســـد: »داستان ما از روزی 
آغاز می‌شـــود که خبر شکســـت قوای انگلیس و پیروزی قشون مسلمان عثمانی 
در جنگ بغداد به تهران رســـیده اســـت... شـــور و هیجان توأم با اضطراب تهران 
را فراگرفتـــه، میرزا در عبور خـــود از کوچه و بازار به گروه‌هـــای مردمی برمی‌خورد 
که همـــه از این واقعه صحبت می‌کننـــد. او در نقاط مختلف به دیدن دوســـتان 
مبـــارز قدیم می‌رود و با هیجان می‌کوشـــد آنها را بار دیگر بـــه مبارزه علیه اجانب 
برانگیزد. محتوای گفته‌های او اینســـت که: جنگ و درگیـــری دولت‌ها در اروپا و 
شکســـت انگلیس در بغداد، به ایرانیـــان فرصت می‌دهد که ســـرزمین خود را از 
نفـــوذ روس و انگلیس برهانند. به گمان او اکنون زمان مناســـب برای افراشـــتن 
علم اســـتقلال و اخراج بیگانگان فرا رسیده و به‌عهده وطن‌دوستان و روحانیون 
مبارز اســـت که در روشنگری مردم و بسیج آنها بکوشند، همچنان که در جنبش 
مشـــروطه‌خواهی مردم را برانگیخته بودند... میرزا به ســـراغ دوســـتان روحانی 
خود در هیأت اتحاد اســـام می‌رود و پس از آگاهی از نیت آنها برای بســـیج مردم 
در ایام محرم، تصمیم می‌گیرد برای توســـعه ]قیام[ به گیـــان، زادگاه خود برود. 
میرزا که در جنبش مشـــروطه سوابق درخشان مبارزه و ســـپاهی‌گری دارد، چند 
ســـالی اســـت که به حکم قنســـول روســـیه تـــزاری از زادگاه خود به تهـــران تبعید 

شـــده است و این بازگشـــت برای او بدون مخاطره نیست.«
آنچـــه »کوچـــک جنگلـــی« را از فیلمنامه‌های مرســـوم متمایز می‌کند، نـــگاه ادبی 
تقوایی اســـت. او تاریخ را نه به‌صورت خشـــک و صرفـــاً وقایع‌نگارانه، بلکه به‌مثابه 
داســـتانی گیـــرا روایت می‌کنـــد. شـــخصیت‌های فیلمنامـــه، از میـــرزا تا یـــاران و 
دشمنانش، با عمق و ظرافت ترسیم شـــده‌اند. خواندن »کوچک جنگلی« سفری 
اســـت به دل جنگل‌های گیـــان؛ جایی که صدای پای میـــرزا کوچک‌خان هنوز در 
میان برگ‌ها شـــنیده می‌شـــود. خواننده صداهای جنگل، بوی بـــاران، و اضطراب 
جنگلی‌هـــا را در میـــان صفحات حـــس می‌کند. عبور حســـین کســـمایی و میرزا 
کوچک از پل چمارســـرا را پـــس از دریافت عفونامـــه برای میرزا از کنســـول روس، 
این‌گونه توصیف می‌کند: »کالســـکه از کنار چند روســـتا می‌گذرد، چراغ‌های شهر 
و ســـایه خانه‌ها در متن آســـمان در پیش‌رو دیده می‌شود، دســـت میرزا آهسته از 
کالســـکه به بیرون دراز می‌شـــود، مشـــت بســـته را باز می‌کند، ریزه‌های کاغذ مثل 

صدها پروانه در غبار پشـــت کالســـکه در هوا چـــرخ می‌خورند.«
توصیفـــات تقوایی از طبیعت گیلان، از مه غلیـــظ گرفته تا صدای کلاغ‌ها، چنان 
زنده اســـت کـــه گویی خود خواننده در میان جنگل ایســـتاده اســـت: »در ریزش 
بارانـــی تنـــد و در هلهلـــه مردمی که دو ســـوی راه به تماشـــا ایســـتاده‌اند؛ میرزا و 
حـــاج احمد کســـمایی دوش بـــه دوش هم ســـواره می‌آیند، در پـــی آن دو، دکتر 
حشـــمت و پس از آنها گروهی از ســـواران کســـمائی...« دیالوگ‌ها، که گاه رنگ و 
بـــوی گویش محلی دارند، به شـــخصیت‌ها جان می‌بخشـــند و حـــس همدلی را 
در مخاطـــب برمی‌انگیزند. »کوچک جنگلی« دعوتی اســـت بـــه بازخوانی تاریخ 
از زاویـــه‌ای تـــازه. تقوایی با این اثر نشـــان می‌دهد چگونه یـــک هنرمند می‌تواند 

گذشـــته را زنده کند و به آن معنایی نو ببخشـــد.

اتفاقـــی‌ نیفتـــاده بـــود. چـــرا کـــه دیگـــر 
حرفـــش را هم نمی‌شـــد زد.«

از دیگـــر نکات مهـــم در این اثر ترســـیم 
شـــرایط آب و هـــوای داغ جنوب اســـت 
کـــه خواننـــده می‌توانـــد خـــود را در آن 
فضـــا تجســـم کنـــد. تقوایـــی در ادامـــه 
نوشـــته: »شـــنیده بودیم کارهـــا روبه‌راه 
شـــده. وقتـــی‌ برگشـــتیم دیدیـــم کارها 
روبـــه‌راه نبـــود. صبح‌های‌ گرم شـــرجی‌ 
بی‌هیـــچ   ، می‌نشســـتیم یـــم  مد می‌آ
حرفی‌، مثل غریبه‌هـــا. حس می‌کردیم 
خیلی‌ چیزهـــا عوض شـــده و می‌دیدیم 
هیـــچ چیز عـــوض نشـــده بـــود. آدم‌ها 
همـــان آدم‌هـــا، جرثقیل‌هـــا همـــان و 
کشـــتی‌ها همـــان کشـــتی‌ها. دوبـــاره 
آمـــده بودنـــد و کنـــار اســـکله‌ها به صف 
ایســـتاده بودند، زنجیـــروار، و همان آبِ 
لیمویـــی‌ رنـــگ همـــراه مد از بغل‌شـــان 
رد می‌شـــد. در خـــم رودخانـــه، انتهـــای‌ 
زنجیـــر در مـــه غلیظی‌ فـــرو رفتـــه بود و 
خورشـــید هنوز از همان‌جا و پشتش که 
نخل‌هـــا بود بیـــرون می‌آمد. خورشـــید 
روزهای‌ شـــرجی‌ پشـــت مه پریـــده رنگ 
بـــود و لای‌ انبـــوه دکل‌هـــا گیـــر می‌کرد. 
پرنده‌هـــای‌ ســـفید دور و بـــرش و روی‌ 
ســـرش می‌پریدنـــد. روزهـــا دراز بـــود و 
خیلـــی‌ طول می‌کشـــید تا گـــردش کند. 
خورشـــید را روی‌ طوقـــه بـــراق کلاه‌های‌ 

ایمنـــی‌ همدیگـــر می‌دیدیم.«
به طور مشـــخص ســـه داســـتان پایانی را 
می‌توان پشت ســـر هم و متوالی دانست؛ 
داســـتان ششـــم بـــه ملی شـــدن صنعت 
نفـــت و رفتـــن خارجی‌هـــا اختصـــاص 
دارد. داســـتان هفتم روایـــت درگیری و زد 
وخوردهاســـت و در داســـتان هشـــتم، به 
دنبال کودتایی که اتفـــاق افتاده روایتی از 
بگیر وببندهای پس از آن و کشـــته شدن 
عاشـــور را می‌خوانیم. از همان داســـتان 
اول متوجه نفـــرت کاراکترها از خارجی‌ها 
می‌شـــویم. راوی داســـتان‌ها در هفـــت 
داســـتان، اول شـــخص و گاهـــی یکـــی از 
شخصیت‌هاست. از ویژگی‌های مهم این 
اثر توصیف‌های تصویری ایده‌آل اســـت که 
منجـــر به فضاســـازی‌های جـــذاب و قابل 
تصور شـــده. تمرکز نویســـنده بر ادبیات، 
گویـــش و رفتارهـــای کارگـــران اســـکله و 
مهارت در ترسیم فضای کارگری و فرهنگ 
مردم جنوب قابل توجه اســـت. او شرایط 
کارگرانـــی را بـــه تصویـــر می‌کشـــد کـــه در 
پنـــاه قهوه‌خانه‌هـــا، اندوه زندگی‌شـــان را 
فراموش می‌کنند؛ جایی که برایشـــان نه 
صرفاً محـــل عیش، که مأمنی برای رهایی 
از رنج اســـت؛ کارگرانی که در پی عشـــق، 

رســـتگاری گم‌شـــده خود را می‌جویند.
 

نگاهی به داستان »چاه«
داســـتان »چاه« نیز یکی از آثار برجسته و 
تأثیرگذار این نویســـنده و کارگردان است 
که بـــه زیبایی فضـــای زندگـــی کارگران و 
غواصـــان در لنج‌های مناطـــق نفت‌خیز 
جنـــوب را بـــه تصویر می‌کشـــد و با نگاهی 
عمیق به احساســـات انســـانی، رنج و درد 

این قشـــر زحمتکـــش می‌پردازد.
داســـتان بـــا توصیـــف صحنـــه‌ای آغـــاز 
می‌شـــود کـــه موتورچـــی، پنج غـــواص و 
شـــش جاشـــو دور ســـفره‌ای گرد نشسته 
و بـــه خـــوردن غـــذا مشـــغول‌اند. در این 
میـــان، پســـرکی کـــه در پس‌زمینـــه این 
صحنـــه قـــرار دارد، خـــود را در دنیایـــی از 
تنهایی و بی‌اشـــتهایی غرق کرده اســـت. 
تقوایی با قلمی روان و تصویرســـازی‌های 
دقیق، احساسات این پسرک را به خوبی 
به مخاطب منتقل می‌کنـــد. او در تلاش 

اســـت تا از صدای ناله‌های غواص جوانی 
کـــه در چنبـــره طناب نشســـته و در حال 
ناله اســـت، فاصله بگیرد. گفت‌وگوهای 
بیـــن شـــخصیت‌ها، بویـــژه بین پســـرک 
و غواص‌هـــا، عمـــق داســـتان را بیشـــتر 
می‌کنـــد. در ایـــن دیالوگ‌هـــا، تقوایی به 
خوبی احساســـات و نگرانی‌های پســـرک 

را بـــه مخاطب منتقـــل می‌کند.
 

آثار اقتباسی
تقوایـــی ســـینما را بـــا فیلم مســـتند آغاز 
کرد، که خود نشـــانه‌ای از تعهد اجتماعی 
و نگاه تحلیل‌گر اوســـت. از همان ابتدای 
کارش در ســـینما، بـــه کاوش در زندگـــی 
واقعـــی مـــردم و توجـــه بـــه ریشـــه‌ها و 
جزئیـــات علاقه‌منـــد بـــود. ایـــن ویژگی 
بعدهـــا در تمامـــی فیلم‌هایـــش بـــه اوج 
رســـید. در ســـال ۱۳۴۸، ناصـــر تقوایـــی 
همـــراه با داریـــوش مهرجویی و مســـعود 
کیمیایی ســـه آغازگـــر اصلی »مـــوج نوی 
ســـینمای ایران« بودند. هر ســـه برآمده از 
نگاهی تـــازه به جامعه و ادبیات بودند؛ اما 
تقوایی شاید در این عرصه روشنفکرانه‌تر 
گام برداشـــت. الهـــام گرفتـــن از ادبیات 
ســـرلوحه کارش بود و توانســـت اقتباس 
را بـــه زبـــان شـــخصی خـــود بـــدل کنـــد. 
فیلم »آرامش در حضـــور دیگران« اولین 
فیلم بلنـــدی بود کـــه تقوایی بر اســـاس 
مجموعه داستان‌های کوتاه »واهمه‌های 
غلامحســـین  نوشـــته  بی‌نام‌ونشـــان« 
ســـاعدی ســـاخت. اثـــری کـــه تصویـــری 
عبـــوس و تلـــخ از فروپاشـــی انســـان در 
نظامـــی بســـته بود کـــه از ســـال 1349 به 
مدت 4 سال توقیف شـــد. فیلم »آرامش 
در حضـــور دیگـــران« در واقـــع ماجـــرای 
ســـرهنگ بازنشسته‌ای اســـت که پس از 
فوت همســـرش بـــا معلم جوانـــی به نام 
منیـــژه ازدواج و در شهرســـتان زندگـــی 
می‌کنند، مرغداری‌اش را می‌فروشد و به 
پایتخت بازمی‌گـــردد تا در کنار دخترانش 
ملیحه و مه‌لقـــا زندگی کنـــد. اما متوجه 
می‌شـــود که زندگـــی متفاوتـــی از تصور او 
دارنـــد. آمنه، کلفت خانه، می‌کوشـــد این 
مســـأله را از چشـــم پدرشـــان پنهان نگه 
دارد. درنهایـــت پـــدر بـــا دیـــدن وضعیت 
دخترهـــا آزرده خاطـــر شـــده و بیـــش از 
پیش بـــه الکل پنـــاه می‌بـــرد. ماجراهای 
ملیحه، دختر بزرگ‌تر و مه‌لقا، ســـرهنگ 
را به جنـــون می‌کشـــاند و منیـــژه او را در 

آسایشـــگاه روانی بســـتری می‌کند.
موفقیت مجموعـــه تلویزیونی »دایی‌جان 
ناپلئـــون« در دهـــه ۱۳۵۰، تقوایـــی را بـــه 
محبوبیتی ملی رســـاند. اقتباس درخشان 
او از رمان ایرج پزشـــکزاد، تنها یک کمدی 
اجتماعی نبـــود؛ بلکه تصویـــری از جامعه 
ایرانـــی در بزنـــگاه تاریخ بود. این ســـریال 
بـــه بخشـــی از حافظه جمعی مـــردم ایران 
بـــدل شـــد؛ اثـــری کـــه هنـــوز پـــس از نیم 
قرن، طراوت و هوشـــمندی خـــود را حفظ 
کرده اســـت. اما نقطـــه اوج کارنامه تقوایی 
فیلم »ناخدا خورشـــید« اســـت؛ اقتباسی 
آزاد از رمان »داشـــتن و نداشـــتن« ارنست 
همینگـــوی کـــه در فضـــای جنـــوب ایران 
بازآفرینی شـــد. ایـــن فیلم در ســـال ۱۹۸۸ 
برنده پلنگ برنزی جشـــنواره لوکارنو شـــد. 
تقوایـــی در »ناخدا خورشـــید« بـــه نهایت 
پختگـــی هنـــری خـــود رســـید و در تبدیل 
ادبیات به تصویر، در میزانســـن، بازی‌گیری 
و روایت، خوش درخشـــید. او جنوب را نه 
فقط یـــک جغرافیا و اقلیم که شـــخصیتی 
زنـــده نمایـــش داد؛ دریـــا، بـــاد، شـــرجی و 
مردمانـــی کـــه در دل فقـــر با غرور زیســـت 
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